مهدي خالدي راد
اركستراسيون

تو 

ساز خودت را مي‌زني
من

آواز خودم را مي‌خوانم
بچه‌ها

ساز خارج مي‌زنند

چه‌قدر


هماهنگ‌ايم!!
الفبا

واژه‌ها

جان مي‌گرفتند
در هواي سرد و باراني


و جاري
از سرانگشت كودك
ترد و تازه
چه آرام مي‌گريست


شيشه بخارآلود
برگ و باران 

  علي ثابتي پور
حکایت یکی بوسه نبود میان باران و برگ
رگبارعشق باریدن گرفته بود.
از بوسه‌ی باران خیس شده بود برگ 
یا از شرم حضورش 
در میان آن همه چشم؟!
باران نشانی برگ را گم کرده بود
هی از این شاخه به آن شاخه می‌پرید.
باران آن‌قدر در گوش برگ از آسمان گفته بود
که برگ حسابی هوایی شده بود.
سوزن سوزن شده بود تنش همه عمر برگ 
از بس که بیمارِ بوسه‌های باران بود.   
باران تمام شد.
حالا ...


برگ می‌بارد.
عيدانه

  فتاح پادياب
تنگ

خالي بود


سفره



بدون سكه
زنم بلند شد
قفس را جلوي پنجره برد
هر دو دريچه را گشود


تنگ پر از ماهي شد
و سفره از سكه‌هاي ريز و درشت
رنگ و بوي هزار سال عيد گرفت

بچه‌ها از سر و كول هم پريدند



عمو نوروز




لباس عيدشان را آورده بود

نامه

عباس تيمار
برگي برايم نگذاشتي و 


انتظار داري
گل به گل خندان باشم
شكوفه و شبنم
كه فراموشم كردند و 


شب بو
نمي‌داني چه قدر
داغدار لاله و لادن هستم

چه قدر غصه‌دارِ
دوريِ پروانه‌هايم

لابد خيال مرا
گرد شمع طواف مي‌كنند
با اين همه
پرنده‌هايي مي‌آيند و 


مي‌خوانند و 



ريزه گل‌ها و سبزه‌هايي هم 
كه به سختي

از لابه‌لاي خار و خارا

سر به در مي‌كنند و 


به من مي‌گويند




سلام!
يك نقطه روي خط ....

محمد علی شاکری یکتا
گفتند
دنيا حساب ندارد
كتاب هم 
با اين حساب
ما را 
با نقطه‌هاي خود 
مي‌چينند
با خط كش فلزي
اندازه مي‌گيرند
پرگار بدگماني‌‌شان را 
در مركز عواطف‌مان
مي‌چرخانند.
يك 

نقطه 




 روي خط 



يك 
خط براي رسم رهايي
در ساعتي كه فاصله‌ها محو
يك خط‌كش فلزي كوچك
يك سانت و ذره‌اي
ابهام عاشقي
اندازه‌اي شعاع نتابيده
با ليزر سكوت
در مركز تمايل دنيا به خير و شر
با اين حساب
در دفتر زمانه
تصحيح مي‌شويم
خط مي‌خوريم
خط مي‌زنيم
و نقطه نقطه ی صبوري را 
پرگار مي‌شويم
پرگار مي‌....

پرگار


مي‌...


نقطه...



روي




خط.

   معين غني‌زاده 
(1)
دب اكبر را ببين
آسمان را رها كرده به سوي تو مي‌آيد
دب اصغر دامانت را گرفته
به بستر خوابش مي‌برد
راه شيري
شرمگين بر سفيدي پيراهن‌ات لغزيده
رصدخانه‌اند كاغذهاي من
از وقتي تو آمده‌اي!
(2)
ميز تكان مي‌خورد 
فرش موج بر مي‌دارد
سنگ‌ها مي‌لرزند
صندلي كنار مي‌رود
چوب‌ها معطر مي‌شوند
آب در كاسه موج مي‌زند
تابلوي روي ديوار گردن كج مي‌كند،
اين هنر توست
جان بخشيدن به اشياء
